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گفتاری از آیت الله مرتضی تهرانی؛

یاد خدا، تضمینکننده سعادت انسان است/ علامت شیعه واقعی

آیت الله مرتضی تهرانی گفت: علامت تشیع این است که اگر در گوشهای از دنیا و بیاطلاع از ماههای قمری باشد، پس

از ورود به محرم، یکباره غمها در دلش وارد شود.

از و بی&zwnj;اطلاع  دنیا  از  در گوشه&zwnj;ای  اگر  که  این است  تهرانی گفت: علامت تشیع  الله مرتضی  آیت 
ماه&zwnj;های قمری باشد، پس از ورود به محرم، یک&zwnj;باره غم&zwnj;ها در دلش وارد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر سخن&zwnj;رانی پنج&zwnj;شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۶ آیت الله مرتضی تهرانی است که در
مورد آیه &laquo;یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ&raquo; بحث شده است.

یاد حق&zwnj;تعالی، تضمین&zwnj;کننده&zwnj;ی سعادت انسان

است، شده  عطا  حق&zwnj;تعالی  بندگان  به  رمضان  مبارک  ماه  در  الهی  مواهب  و  عنایات  از  آن&zwnj;چه 
تضمین&zwnj;کننده&zwnj;ی سعادت اخروی انسان نیست. آن&zwnj;چه تضمین&zwnj;کننده&zwnj;ی سعادت انسان
است، زدوده شدن غفلت از او و لحظه به لحظه، تقویت شدن حالت ذُکر و به یاد حق&zwnj;تعالی بودن است. دارایی
وجودی انسان، مرکب از دو بُعد طبیعت و بُعد فطرت است. بُعد طبیعت، قوای طبیعی و غرایزی است که در وجود یک
انسان موجود است. این غرایز اختصاص به انسان ندارد و در سایر حیوانات هم وجود دارد. در وجود انسان، به مقتضای
وجودی انسان، این غریزه برای صاحب خود پیام ارسال می&zwnj;کند؛ به عنوان مثال هر گاه فرد گرسنه شد، بدون
این&zwnj;که توجه داشته باشد که این گرسنگی در ماه مبارک رمضان است یا غیر ماه مبارک رمضان، در حال صوم و

روزه است یا در غیر حال صوم و روزه، پیام می&zwnj;دهد که من گرسنه هستم.

غریزه نمی&zwnj;تواند تضمین&zwnj;کننده&zwnj;ی سعادت انسان باشد. نیرویی تضمین&zwnj;کننده&zwnj;ی
سعادت انسان است که پیام آن نیرو به صاحب خود، منحصراً برخاسته&zwnj;ی از مقتضیات احکام الهی باشد. اگر
انسان گرسنه به یک خوردنی رسید، به دلیل این&zwnj;که در گذشته، مقداری از عمر خود را صرف آشنا شدن با حلال
و حرام خدای متعال کرده است، اولین نکته&zwnj;ای که در ذهن او تجلی می&zwnj;کند حلال یا حرام بودن مال است.
در همه&zwnj;ی این حال  البته  نیست؟  راضی  یا  راضی است  آن  آیا صاحب  به مردم است،  این مال متعلق  اگر 
انسان&zwnj;ها وجود ندارد؛ آن&zwnj;چه در همه&zwnj;ی انسان&zwnj;ها موجود است، پیام غریزه است که در حال

تشنگی آب و در حال گرسنگی غذا طلب می&zwnj;کند.

انسانی که دارای این دو نوع نیرو، یعنی غرایز طبیعیِ حیوانی و فطرت الهی است، اگر بخواهد در یک مسیر حرکت کند
و تغییر مسیر ندهد، باید در مسیر عبودیت و بندگی حق&zwnj;تعالی باشد. این همان مسیر است که خدای متعال در
قرآن کریم می&zwnj;فرماید: من جن و انس را خلق نکردم مگر برای پرستش و عبادت من. اقتضای این مسیر و
پیام&zwnj;هایی که برای صاحب خود می&zwnj;فرستد حتماً با توجه به احکام شرعیه است که در موضوعات مختلف

آمده است. به عنوان مثال خوردن این غذا، یا این نوشیدنی شرعاً جایز است یا جایز نیست.

متأسفانه شاید از یک&zwnj;میلیون انسان در کشورهای اسلامی فطرت توحیدی&zwnj; یک نفر در وجود او زنده نیست
که اگر به مسائل مختلف برخورد کند، اولین موضوعی که برای او مطرح باشد، رضای حق&zwnj;تعالی و غضب او باشد.
صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیهم&zwnj;اجمعین معصوم  است.  نبوده  شدت  این  به  وضعیت  ابتدا  از  شاید 
می&zwnj;فرماید: "اِرتَدَّ الناس بَعد النَبی الا تِسع"، بعد از رحلت آن بزرگوار، غیر از نه نفر بقیه مرتد و از دین خارج شدند.
خارج شدن از دین در چهره&zwnj;ی انسان یک اثر فاحش و روشن نمی&zwnj;گذارد، که مثلا تغییر رنگ بدهد. گرچه

اشخاص الهی انسان&zwnj;های مؤمن و غیر مؤمن را تشخیص می&zwnj;دهند.

حدیث معروفی از رسول اکرم صلی&zwnj;الله&zwnj;علیه&zwnj;وآله&zwnj;وسلم نقل شده است، که گفته شده این
حدیث در مورد جوانی هجده ساله به نام زیدبن&zwnj;حارثه است. او در صفوف آخر جمعیت نمازگزاران مسجد مقام
رسالت، بعد از نماز صبح نشسته بود. در سابق صفوف جلوتر نماز جماعت به معمّرین و افراد مسن اختصاص داشت و

جوان&zwnj;ها در صفوف بعد قرار می&zwnj;گرفتند.
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مسئله&zwnj;ای شرعی در مورد نماز جماعت

افراد خیلی جوان که مسائل مربوط به نماز و جماعت را فرا نگرفته&zwnj;اند و آموزش ندیده&zwnj;اند، نباید صف اول
بایستند برای این&zwnj;که ممکن است موجب بطلان نماز دیگران شوند. اگر بیش از دو جوان که نمازشان باطل است
از بین اتصال  از مقدار مجاز بین دو نمازگزار فاصله به وجود می&zwnj;آید،  بایستند، چون بیش&zwnj;تر  کنار هم 
می&zwnj;رود. بدین ترتیب نماز دیگران هم از جماعت خارج می&zwnj;شود. اگر این خروج از نماز در رکعت سوم و
چهارم باشد، نماز اتوماتیک فرادی می&zwnj;شود. اما اگر این قطع اتصال در رکعت اول و دوم باشد، چون این نمازگزار
بزرگسال متوجه خروج از جماعت نشده است، قرائت حمد و سوره را ترک می&zwnj;کند. در نماز جماعت قرائت بر
نمازگزار واجب نیست و می&zwnj;تواند حمد و سوره را به عنوان سوره&zwnj;هایی از سور قرآنی بخواند، یعنی
نمی&zwnj;تواند قصد وجوب کند. اگر نمازگزار متوجه نبود، اتوماتیک از جماعت خارج شده است. در نماز صحیح، امام
جماعت متحمل قرائت رکعت اول و دوم می&zwnj;شود و این نمازگزار قرائت نخوانده است، بدین ترتیب از این مسئله
هم خارج می&zwnj;شود. یک مسئله باقی می&zwnj;ماند، که اگر نمازگزار، متوجه شد که در رکعت اول و دوم، قبل از
تمام شدن دو رکعت اول و دوم از نماز جماعت خارج شده است، این مشکل برای او به وجود می&zwnj;آید که باید قصد
فرادی کند و از همان&zwnj;جایی که نماز قطع شده، باید قرائت را خود را ادامه دهد. اما اگر بعد از رکعت دوم فهمید،
این ترک قرائت در رکعت اول و دوم از انسانی که غافل بوده، معفوّ است و از سوی شارع مقدس صرف&zwnj;نظر شده

و نماز این فرد درست است، زیرا رکنی از او ترک نشده است.

بروز و ظهورنور ایمان در چهره&zwnj;ی انسان

در صدر اسلام هم افراد مسن در صف اول و دوم بودند، و زیدبن&zwnj;حارثه هم اواخر مسجد بود. مقام رسالت بعد از
تمام شدن نماز و تعقیبات می&zwnj;ایستادند و مردم را موعظه می&zwnj;کردند. در حال موعظه، چشم حضرت به این
جوان هجده ساله افتاد. ایشان برای جلب توجه مردم به این موضوع جذاب، فرمایشات خود را قطع کردند و به آن جوان
فرمودند: "کَیفَ اَصبَحت یا شاب"؟ ای جوان، چه&zwnj;گونه صبح کردی؟ جوان از همان&zwnj;جا که نشسته بود عرض

کرد: ((اَصبَحتُ مُوقِناً یا رسول الله)). من در حال یقین صبح کردم.

"کَیفَ اَصبَحت"، یک اصطلاح عربی به این معنی است که در چه وضعیتی هستی؟ حالت چه&zwnj;طور است؟ مردم به
این مکالمه گوش می&zwnj;دادند. جوان ادعایی کرده بود و باید آن&zwnj;را اثبات می&zwnj;کرد. حضرت فرمودند: "لِکُلِ
شَئٍ عَلامَةٌ وَ ما عَلامَةُ یَقینِک"، هر چیز نشانه&zwnj;ای دارد، نشانه و دلیل یقین خود را ظاهر و بیان کن. جذابیت
این&zwnj;گونه موعظه کردن و پند دادن بسیار بیش&zwnj;تر از پند دادن یا موعظه کردن یک فرد یا یک گروه در وضعیت

عادی است.

یقین، این  است.  من  چهره&zwnj;ی  رنگ  من  ادعای  علامت  که  کرد  عرض  زرد،  روی  و  رنگ  با  لاغر  جوان  این 
شب&zwnj;ها خواب را از چشم من ربوده است. یا رسول الله، من بهشت و اهل آن که در بهشت از نعمت&zwnj;های
بهشتی استفاده می&zwnj;کنند و لذت می&zwnj;برند، را می&zwnj;بینم. جهنم و اهل جهنم را می&zwnj;بینم،
درحالی&zwnj;که اهل جهنم در زبانه&zwnj;های آتش فرو رفته&zwnj;اند، و آن&zwnj;ها را می&zwnj;سوزاند و زجر
می&zwnj;کشند و معذب در آن آتش هستند. حضرت روی خود را از آن جوان برگرداندند و به سایر افرادی که در مسجد
بودند، فرمودند: "هذا عَبدٌ نَوَّرَ الله قَلبَهُ بِالایمان". اگر آن بصیرت و نورانیت باطنی نباشد، انسان با مشاهده&zwnj;ی
امیرالمؤمنین دارد.  هپاتیت  یا  کم&zwnj;خونی  مانند  بیماری جسمی  او  که  می&zwnj;کند  تصور  جوانی  چنین 
صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیه فرمودند که مؤمن چهار چشم دارد، که دو تای آن در باطنش است. بیننده&zwnj;ای که
با باشد،  کرده  دریافت  را  علوم  کانال  آن  از  و  باشد  کرده  را  آن حضرت  امثال  و شاگردیِ  باشد  آن حضرت  مانند 

مشاهده&zwnj;ی این رنگ&zwnj;ها تشخیص صحیح می&zwnj;دهد و چشم باطنش کار می&zwnj;کند.

ن ی م و ص ع م ت  ا ش ی ا م ر ف ه  ک د  ب ا ی ; z w n j & ی م ر د  ، د ش ا ب ت  ا ی ا و ر ا  ب س  و ن أ م ی  س ک ر  گ ا
صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیهم&zwnj;اجمعین مانند فرمایشات خدای خودشان یعنی قرآن کریم، غیر عادی و غیر
متعارف است، و به&zwnj;هیچ&zwnj;وجه قابل شبیه&zwnj;سازی نیست. اگر انس کسی با فرمایشات امیرالمؤمنین
صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیه زیاد باشد، بین فرمایشات آن حضرت و سایر معصومین صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیهم

غیر از حضرت بقیة&zwnj;الله ارواحناله&zwnj;الفداء تفاوت قائل می&zwnj;شود.

تشرف آقاسیدمحمدمهدی بحرالعلوم به محضر حضرت بقیة&zwnj;الله

4 صفحه 2 | ITShams.ir - قدرت گرفته از پرتال شمس



مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین، در تهران با مرحوم آقاسیدمحمدمهدی بحرالعلوم هم&zwnj;مباحثه بود. این
دو به نجف رفتند. پس از مدتی مرحوم بحرالعلوم رضوان&zwnj;الله&zwnj;تعالی&zwnj;علیه به مکه رفت و چند سال در
مکه اقامت داشت و در آن&zwnj;جا درس می&zwnj;داد و فقه و اصول تدریس می&zwnj;کرد. میرزای قمی به قم آمد و
قبر او در قبرستان شیخان است. پس از مدتی که این دو هم&zwnj;مباحثه از هم دور بودند، میرزای قمی به مکه
مشرف شد و سپس به نجف رفت و خدمت سید سلام&zwnj;الله&zwnj;علیه رسید و از او درخوست کرد که اگر در این
بحرالعلوم سیدمحمدمهدی  کند.  بیان  آن&zwnj;را  است،  داده  رخ  او  برای  جالبی  واقعه&zwnj;ی  مدت 
رضوان&zwnj;الله&zwnj;تعالی&zwnj;علیه مختصری تأمل کرد و سپس برای میرزای قمی قصه&zwnj;ای را نقل کرد که
روایات جمع&zwnj;آوری و این  بروجردی  آیت&zwnj;الله  به دستور مرحوم  در منتخب&zwnj;الاثر ذکر شده است. 

منتخب&zwnj;الاثر نوشته شد که اخیراً ترجمه هم شده است.

مؤلف بزرگوار منتخب&zwnj;الاثر می&zwnj;نویسد که سیدمحمدمهدی بحرالعلوم به هم&zwnj;مباحثه&zwnj;ای خود
فرمود که من چند شب قبل در مسئله&zwnj;ای به مشکل برخوردم و برای من روشن نشد که حق در این مسئله
چیست. لذا به حرم امیرالمؤمنین صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیه مشرف شدم و از آن حضرت تقاضا کردم که این مجهول
را برای من بیان بفرمایند. حضرت فرمودند که الآن فرزندم در مسجد کوفه است. به آن&zwnj;جا برو که هم او را زیارت
در کرامت  چند  رفتم.  کوفه  به مسجد  نیمه&zwnj;ی شب  بپرسی.  فرزندم  از  را  خود  و هم سؤال  باشی  کرده 
این&zwnj;جا ظاهر شده است: درب&zwnj;ها باز شده و او داخل رفته است. از کوفه تا نجف حدود هفت کیلومتر است،
که مشخص است رفت و برگشت با طی&zwnj;الارض پیموده شده است، چون ایشان نماز صبح را در نجف خوانده، و

صبح هم به کلاس درس رفته است.

او این&zwnj;چنین نقل می&zwnj;کند: به درب مسجد که رسیدم، هنوز آقا دیده نمی&zwnj;شد، ولی مقام ایشان
روشن بود و نور بالا می&zwnj;رفت. صدای ناله&zwnj;ی مناجات هم به گوشم می&zwnj;خورد. بی&zwnj;اختیار
ایستادم و به این مناجات با خدای متعال گوش کردم. این مناجات را در طول عمر خود، نه در کتابی دیده بودم و نه از
انسانی شنیده بودم. شاهد این&zwnj;جا است. کسانی که علوم را از این کانال که باب مدینه&zwnj;ی علم آن
امیرالمؤمنین صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیه است، بگیرند می&zwnj;توانند به اذن الله حقایق را تشخیص دهند. سید
فرمود: من قدرت حرکت نداشتم. مناجات حضرت که تمام شد، ایشان به من اشاره فرمودند که جلو بیا. وقتی به نزدیکی
حضرت رسیدم آن بزرگوار دست&zwnj;های خود را باز کردند، و مرا در آغوش گرفتند. میرزای قمی که به شدت تحت تاثیر
قرار گرفته بود، از سید پرسید که آقا چه فرمودند؟ اما دیگر سید چیزی نگفت، و سر خود را پایین انداخت و گفت دیگر چه

بگویم!

نچشیده&zwnj;اند که  آن&zwnj;هایی  اما  نیست،  مقایسه  قابل  حیوانی  لذت&zwnj;های  با  لذت&zwnj;ها  این 
آن&zwnj;را درک نمی&zwnj;کنند. مشکل مسلمان&zwnj;ها و مؤمن&zwnj;ها این است که تصور می&zwnj;کنند که
شرکت مجالسی  در  نبرده&zwnj;اند.  بهره&zwnj;ای  واقع  در  ولی  کرده&zwnj;اند،  عبور  علم  دریای  هفت  از 
می&zwnj;کنیم و عمر خود را مصرف می&zwnj;کنیم، اما اگر به دل ما نگاه کنند درمی&zwnj;یابند که به این دل چیزی

وارد نشده است. این&zwnj;گونه زندگی کردن جز ضرر چیزی نیست.

علامت شیعه&zwnj;ی واقعی

در سن ده-دوازده سالگی با مرحوم پدرم به عتبات عالیات مشرف شدیم. مطرح شد که یک سفر هم به زیارت حضرت
زینب سلام&zwnj;الله&zwnj;علیها در شام برویم. ایشان فرمود: من دلم نمی&zwnj;خواهد به شام بروم. هنگامی که
از امام چهارم صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیه سؤال کردند در این سفر کجا به شما بسیار سخت گذشت؟ ایشان سه
مرتبه فرمودند: شام. مرحوم پدرم در روز عاشورا آب نمی&zwnj;خورد، و کسی در ده-دوازده روز عاشورا تبسم بر لب

ایشان نمی&zwnj;دید.

سال&zwnj;ها قبل در ایام عاشورا به ملاقات شخصی رفتم که اهل تویسرکان بود. زیارت عاشورای این شخص و
توسلات او به ابی&zwnj;عبدالله صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیه ترک نمی&zwnj;شد. در آن مجلس هفت-هشت نفر از
دوستان حضور داشتند. یک نفر حرفی زد که بقیه تبسم کردند. حال این مرد تغییر کرد و ناراحت و عصبانی شد و گفت
که این شب&zwnj;ها شب&zwnj;های خنده نیست. افراد نادری هستند که وجودشان الهی شده است: " شیعَتِنا مِنّا
خُلِقُوا مِن فاضِلِ طینَتِنا وَ عُجِنُوا بِماءِ وِلایَتِنا یَحزَنُونَ لِحُزنِنا وَ یَفرَحُونَ لِفَرَحِنا". چه کسی جرأت می&zwnj;کند که خود را

شیعه معرفی کند؟
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علامت تشیع این است که اگر در گوشه&zwnj;ای از دنیا و بی&zwnj;اطلاع از ماه&zwnj;های قمری باشد، پس از ورود
به محرم، یک&zwnj;باره غم&zwnj;ها در دلش وارد شود. این وضعیت و ارتباط را انسان&zwnj;هایی که محبت مجازی با
هم داشته&zwnj;اند، تجربه کرده&zwnj;اند. به عنوان مثال خواب وحشتناکی که مادر یا پدر می&zwnj;بیند و مرتبط با
حادثه&zwnj;ای است که برای فرزندشان در آن سوی دنیا رخ داده است. خدای متعال می&zwnj;داند که ما را چگونه
خلق کرده است. نسبت به اولیای خدا و ائمه&zwnj;ی طاهرین و کسانی که ادعای تشیع می&zwnj;کنند، همان
کلمه&zwnj;ی "منّا" صدق می&zwnj;کند، "خُلِقُوا مِن فاضِلِ طینَتِنا"، گِلِ آن&zwnj;ها از بقیه&zwnj;ی گِلِ ما است.
"فاضِل" به معنی زیادی است. "وَ عُجِنُوا بِماءِ وِلایَتِنا"، سپس می&zwnj;فرماید: "یَحزَنُونَ لِحُزنِنا وَ یَفرَحُونَ لِفَرَحِنا"، باید از

خود بپرسیم که آیا ما حقیقت امر این مطالبِ خوب را چشیده&zwnj;ایم؟

احتجاج خدای متعال با بندگان گناهکار در قیامت

در صدر اسلام هم تعداد انسان&zwnj;های خوب بسیار کم بوده، و الان هم کم&zwnj;تر است. در عین حال گاهی
خدای متعال بندگان خوب خود را به دیگران نشان می&zwnj;دهد، تا به آن&zwnj;ها در قیامت بگوید که شما هم در
افراد زندگی می&zwnj;کردید. این&zwnj;ها خود را حفظ و تقوا را رعایت کردند، اما شما چنین نکردید. زمان این 
آن&zwnj;ها بهانه&zwnj;هایی در مورد خرابی محیط زندگی خود مطرح می&zwnj;کنند. هنگامی که این بنده خوب را
حاضر کردند می&zwnj;گوید: من می&zwnj;خواستم ادعا کنم که بنده&zwnj;ی خدای متعال هستم، لذا اول کاری که
کردم این بود که گناه&zwnj;ها را ترک کردم. دوم، همه واجبات را انجام دادم. سوم، رابطه خود را با این چهارده بزرگوار

حفظ کردم.

هرچند شیطان هم کار خود را انجام می&zwnj;دهد. قرآن می&zwnj;گوید هنگامی که شیطان روز قیامت بازخواست
می&zwnj;شود و افراد متخلف او را به عنوان مقصر سرزنش می&zwnj;کنند، به خدای متعال عرض می&zwnj;کند:
خدایا تو بهتر می&zwnj;دانی، من این افراد را مجبور نکردم، بلکه تنها آن&zwnj;ها را دعوت کردم. خودشان دعوت من را

پذیرفتند.

انسان برای تقویت فطرت توحیدی خود، حتماً باید در مجالس موعظه شرکت کند و روی مطالب آن فکر کند. اگر تشخیص
داد آن مطالب حق است، از حق&zwnj;تعالی کمک بخواهد تا به این حق و حقیقت نزدیک شود. اگر هم در این راه کمی
پیشرفت کرد، غرور پیدا نکند و این نتیجه را ناشی از خود نبیند و بداند که خواست خدای متعال بوده است که او را از
جهنم دور نگاه دارد، پس شکرگزار این نعمت باشد. &laquo;مَا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ مَا أَصَابَکَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن

نَّفْسِکَ&raquo;، حقیقت توحید در این چند کلمه دور می&zwnj;زند.

یاد مرگ، بهترین موعظه

خدای متعال می&zwnj;فرماید: ما برای شما موعظه آورده&zwnj;ایم. قدرت طبیعت و طبع حیوانیِ انسان در بدو ورود به
دنیا، بیش&zwnj;تر از نیروی فطرت توحیدی است. با رشد کودک، باید والدین به تدریج فطرت را در او تقویت کنند تا نیروی
آن از طبیعت حیوانی بیش&zwnj;تر شود. اگر انسان را رها کنند، به دنبال طبیعت و غریزه&zwnj;اش می&zwnj;رود و
&laquo;کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا&raquo; می&zwnj;شود. ذائقه&zwnj;ی انسان بر حسب کلاس&zwnj;هایی که
نشان تلخ  انسان  به  را  محرمات  مثل  شیرین  چیز  موعظه،  است.  تغییر  قابل  کرده،  تمرین  و  کرده  باور  و  دیده 
می&zwnj;دهد. موعظه، چیز تلخ مثل واجبات و زحمات و ریاضت&zwnj;های شرعی را شیرین نشان می&zwnj;دهد،

لذا شخص آن&zwnj;را انجام می&zwnj;دهد و خسته نمی&zwnj;شود.

اگر کسی در این راه موفقیتی دارد، به آن موفقیت قناعت نکند، و از خدای متعال بخواهد، که آن را کامل کند. تصور نکند
که خودش این مقدار توفیق را به دست آورده است. همه&zwnj;ی انبیاء سلام&zwnj;الله&zwnj;علیهم&zwnj;اجمعین
تشریف آورده&zwnj;اند که ذائقه&zwnj;های انسان طبیعی را به ذائقه&zwnj;های انسانی با فطرت توحیدی مبدل کنند
و تا آخر عمر از مواعظ و نصایح جدا نشوند. اگر کسی تصور کرد که کامل شده و نیاز به قرآن و روایات ندارد از او فاصله

بگیرید و بدانید که مشکل روانی دارد.

سیدالشهداء صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیه شب هشتم محرم&zwnj;الحرام سنه&zwnj;ی شصت در مکه به اصحاب
ظاهری خود فرمودند: "خُطَّ المَوت عَلی وُلدِ آدم مَخَطَّ القِلادَة عَلی جیدِ الفتاة"، مرگ دست به گریبان انسان است، مثل
آن گردن&zwnj;بندی که خانم&zwnj;های جوان به گردن خود می&zwnj;اندازند؛ یعنی امکان فرار از آن نیست. هرچند
اغلب مردم از یادآوری مرگ می&zwnj;گریزند، اما روایات و آیات بسیار داریم که به یاد مرگ باشید. از مقام رسالت نقل
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شده است که فرمودند: "کَفی بِالمَوتِ واعِظا". امیرالمؤمنین صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیه فرمودند: بلیغ&zwnj;ترین و
رساترین موعظه&zwnj;ها نگاه کردن به قبرها در قبرستان&zwnj;ها است. "اِنَّ اَبلَغَ العِظاة النَظَرُ اِلی مَصارِعِ الاَموات، مِنَ

النَظَرِ اِلی مَصارِعِ الآباءِ وَ الاُمَهات"، بروید و به قبر والدین خود نگاه کنید.

یکی از سلاطین ایران قبل از اسلام، در وصیت&zwnj;نامه&zwnj;ی خود به فرزندش نوشت که پس از دفن من، یک
سوراخ در قبر من بگذار و هر روز صبح، قبل از نشستن روی تخت سلطنت نگاهی به داخل این سوراخ بکن تا به یاد آوری
بیش&zwnj;تر و اسلام  در  است.  قبر  داخل  در  حالا  تخت می&zwnj;نشست،  این  روی  روزی  که  تو هم  پدر  که 
کامل&zwnj;تر از آن نصیحت در فرمایش امیرالمؤمنین صلوات&zwnj;الله&zwnj;علیه وجود دارد:"اِنَّ اَبلَغَ العِظاة النَظَرُ اِلی
مَصارِع الاَموات مِن النَظَرِ اِلی مَصارِعِ الآباء وَ الاُمَهات". وقایع صدر اسلام و رفتار وهابی&zwnj;ها در این زمان و حملات

آن&zwnj;ها به یمن، نتیجه&zwnj;ی فراموش کردن مرگ است.
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